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 فرازي از وصيتنامه
كنيد و زماني كه شما را به حق فرا   از خدا و رسولش پيروي،كساني كه ايمان آورديد اي

 .كردم يبصنكه توفيق بودن در راهش را  حمد و سپاس خداي متعال را. خوانند اجابت كنيدمي
 صبر  و بعد از شهادتم گريه نكنيد، اگر توفيق شهادت نصيبم شد، مهربانمسرپدر و مادر و هم

از همسرم كه همواره يار و .  دعا كنيد كه خداوند اين قرباني ناقابل را از شما بپذيرد.كنيد پيشه
كنم در خط امام و رهبر بماند و فرزنداني ام بود خواهش مير روزهاي سخت زندگيويا

 .دكن قرآن و ولايت فقيه تربيت صالح براي پشتيباني از اسلام و
 
 
 



 

 ) زندگينامه ی ه  خلاص(
 

اي هدر يكي از محله ،اي مذهبي در خانواده1337حسين كلهر در سال شهيد ناصر حاج
 .دكر از همان دوران كودكي در جلسات مذهبي شركت مي.  ديده به جهان گشود،شهرري

 يت سياسي و مذهبي نقش بسيار مؤثرجلسا، ها  با شركت در راهپيمايي،در دوران دبيرستان
شركت در جلسات سخنراني و  با انقلاب او فعاليت قبل از . خود داشتي هدر مدرسه و محل

دوران انقلاب سرباز گارد شاهنشاهي بود و مخفيانه به  در  ناصر.شد  آغازمذهبي
دهان ارتش مواقع ضروري به مقابله با فرمان پرداخت تا در سازماندهي نيروهاي انقلابي مي

به ارتش  ، از پيروزي انقلاب بعد. ارتش فراركرد از )ره(به فرمان امام او. شاه بپردازند
هاي  مهمات پادگان پرداخت تا به دست گروه اسلحه و بازگشت و به حفاظت از

 التقاطي  با افكار،حضور در بسيج و انجمن اسلامي محل كار باهمچنين،  انقلاب نيفتد؛ ضد
 در .محل كار ترويج شود در )ره(افكار انقلابي امام خميني تا كرد ميارزه  مبكمونيستي و

 عمليات  دو درايشان. دش باطل با حق  نبردهايهه جبعازم ي بسيجبه عنوان 1359سال 
اطلاعات ي  ه دستي فرماندهزن و جي.پي.عمليات خيبر آر  در.ت خيبر حضور داشداالله وجن

طور ناجوانمردانه براي اولين بار از بمب شيميايي ه  باين عمليات، رژيم بعثي بود، در
اين  در .نشيني تاكتيكي را صادر كردند اين رو، فرماندهان دستور عقب از استفاده كرد؛

ديگر رزمندگان بتوانند  گرفتند تا  پاتك دشمن را ميي گروهي داوطلبانه جلودباي  هنگام،
در  ومقابل دشمن ايستادگي كردند  در اصرن اين گروه به فرماندهي شهيد .به عقب برگردند
 سال سيزدهشهيد پس از اين  پيكر پاك . مفقود شدند مجنوني هدر جزير آن جنگ نابرابر

 شايان .رده شدپس رشور مردم به خاكپو در ميان استقبال  بازگشتبه آغوش گرم خانواده 
 . مانده استباقي رگامحمد به ياد مسعود و هاي نامه ب سرپذكر است كه از ايشان دو 



 

 به نماز اول وقت ؛قيد بود مات و ترك محرماتجب به انجام وا؛هاي اخلاقي ويژگي
دقت   المال بسيار حفظ بيت در ؛ بوداش  روزانههاي  تلاوت قرآن از برنامه؛داد مي اهميت

 .  صميمي بودش پدر و مادر مهربان و با دوستان، با همسركرد؛ مي

طرف دوستان به پادگان نظامي  ازروزي  ؛اي به نقل از همرزم شهيدخاطره
اسلحه كه ما نظامي بوديم و   با توجه به اين،هارابعد از نماز و صرف ن.  بوددعوت شده
 او از ، دوستان تيراندازي كردندي هم، هكنيم تيراندازي گرفتيم، تصميم همراه داشتيم

 شما و از ي هها سهمي  اين فشنگ: و گفت خودداري كردليخواستيم تيراندازي كند و
 استفاده از اينها در بايد ، اقتصادي و نظامي هستيمي هن در محاصر ما الآ؛است المال بيت

 .  مدقت كني
 

 ....نجوايي با مهربانترين پدر
گذرد و تو همچنان نوراني و خورشيدوار در بلنداي آسمان  سالها از هجران تو مي

 . اي ظاره نشستهعشق، وجه االله را به ن
ي خوبيها، اي مهربانترين پدر، جاي خالي نگاهت هميشه در دل ما محسوس  اي خلاصه

 .اي مان را خاموشِ آمدن خويش ساخته هاي شبهاي تنهايي تو آرام و با شكوه ستاره. است
اي،  اي و به رهروان آموخته انديشم كه تو پيموده من امروز تنها به عمق عظمت راهي مي

 . رهرو مباد ات هرگز بي شن ارادهراه رو
 .اي پدرما را در فردوس جاودانه شفيع باش، 



 

رداينگونه بودند مردان م 
ي مجنون، داخل سنگر با تعدادي از برادران دور هم جمع شده  شب حمله در جزيره

يا امام : يكي از دوستان دعا را اين طور ادامه داد. خوانديم بوديم و دعاي كميل مي
ام گرفت و  من خنده... گرديم و  ايم ما بين اين پيرمردها به دنبال تو مي ، ما آمده)جع(زمان

 هم مثل من تك تك، سنگر را  سنگر را ترك كردم كه مزاحم دعاي ديگران نشوم، بقيه
 شخصي كه دعا -توانستند، خود را نگه دارند   چون آنها هم از خنده نمي-ترك كردند

كاره  مانده، او هم سنگر را ترك كرد و دعا را نيمهودش باقي خواند وقتي ديد تنها خ مي
. ي توپ، همه را متعجب كرد وقتي از سنگر خارج شد، صداي سوت گلوله! رها كرد
ي توپ درست به سنگري اصابت كرد كه تا چند لحظه پيش، همه  تر آنكه گلوله عجيب

كردند، بلكه  نگر را ترك نميشد و س ي اتفاقي، گفته نمي مشغول دعا بودند و اگر آن جمله
 .شدند همه شهيد مي

 

  »هاي عاشق لاله« 
 

 به خون غلطيده در كوي وصالند   دــالنــمث يـاي بـه  لالهشهيـدان
 يبندـق را حبـضرت حـها حـكه تن   دـس غريبنـاني بـ عاشقشهيـدان

 راب گشتندـام ادب سيــكه از ج   دـال عشقنـن بـوترهاي خونيـكب
 دا دارند در سرــق خــط عشــفق   هاي پرپر  قايقـون شـ چشهيـدان
 خزانند يـهاري بــان بــا آنــخوش   انندـن زمـدان ايـاهـ ششهيــدان

 واندندـون بخـدا را در دل مجنـخ   دـنماز عشق را در خون بخواندن
 همانندـق ميــرت حــبه پيش حض   ندـاودانـد و جـان دهـ زنشهيـدان
 لاميـاكان ســر روح آن پــز ما ب   د گرامي ـان باشــادشه يــهميش


